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 1صفحه:                                                       برو به فهرست

 رو ده زکات روی خوب، ای خوب
 شرحه بازگو شرح جان شرحه

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می

یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده

 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

                ۱۰۶۵  -۰های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام               

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 

سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج

 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو

از تلاشها  ستهیشا آقا  یاست   یمتعهدانه، مستمر و ماندگار جناب 

اجرا  یشهباز   زیپرو روشنگر  نیا  یدر  و  بسط   ،ی برنامه  و  اشاعه 

 مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار برقرار   یمولانا   سازی زندگ   یهادرس

را به جا    یکمال سپاس و قدردان  ، ینوران  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا

 .می آور
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 ۱۰۶۵  -۰برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 از تهران  دخواهیالهام ام از تهران  یاکبر  ایرو ز یاز تبر یاحمد یپر

 از اصفهان  پوری الهام تق پور از تهران الهام بخشوده از اصفهان  ی باقر زهرا

 از نورآباد  نهیماهان چوب آباداز نجف  ان یدیاعظم جمش  از تهران  زادهی جعفرقل  دیناه

 آباداز نجف  یصفر  هیسم س یاز پرد یشوشتر  هیمرض پور از کرج زارع  بهرام

 از اصفهان  زادهی اعظم مظفر از تهران  یزهرا عال  از اصفهان  ییصهبا زهره

   

   

 هایشان ما را یاری دادند. با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام

های گنج حضور  جهت ارسال متن پیام یا تصویر پیام و یا همکاری با گروه متن برنامه

 در »بلی« تماس حاصل کنید. با آیدی زیر  

@zarepour_b 

 گنج حضور در »بلی«:های تلفنی پیام کانال متن کامل 

http://ble.ir/ganjehozour_teletext 

 گنج حضور در »بلی«: های برنامهکانال متن کامل 

 http://ble.ir/ganjehozourprogrmtextarchive 
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      پیام دهنده لینک  ردیف

 خانم مانا از کرج   ۱

 خانم فریبا خادمی از تهران  ۲

 سخنان آقای شهبازی  ۳

 خانم فرزانه از همدان   ۴
 

     بخش اول  انیپا    

 خانم مریم ضیائی از فولادشهر   ۵

 خانم لیلا از تیریز   ۶

 خانم مرسانا از مرودشت   ۷

 خانم آناهیتا از شیراز   ۸

 خانم رحمت از رشت  ۹

 خانم فاطمه از ساری  ۱۰

 خانم مستانه از تهران  ۱۱

 خانم اکرم و کودک عشق خانم سوگند از کرج  ۱۲

 خانم هما از تهران  ۱۳

    بخش دوم  انی پا    
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 خانم مانا از کرج  -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم مانا[ ]سلام و احوال 

 شاءالله.آقای شهبازی نازنین، خدا قوت به جانتان ان  خانم مانا:

 کنم، لطف دارید. ممنونم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ماشاءالله به شما. من مانا هستم از کرج.   خانم مانا:

 خانم مانا خوب هستید؟  آقای شهبازی:

توانیم که بد باشیم با این لطفی که شما به ما دارید؟ با شود بد بود آخر؟ ما مگر میممنون. مگر می   خانم مانا: 

دهید. اصلاً توان بد بودن دیگر وجود ندارد. یک زمانی قبل از این  این دریایی که دارید واقعاً به ما نشان می 

 یگر توان بد بودن نداریم واقعاً. برنامه ما توان خوب بودن نداشتیم، حالا د

 آفرین بر شما!  ]خندۀ آقای شهبازی[آفرین!   آقای شهبازی:

 خواهم خیلی کوتاه باشد. آفرین بر شما آقای شهبازی جان. من یکی دوتا موضوع می  خانم مانا:

 بله.  آقای شهبازی:

خواهم  اواخر به آن رسیدم. پیامم هم آماده نیست، امیدوارم که درخور شما و عزیزان باشد چون می   خانم مانا:

 از خودم بگویم. 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

نظرم »یَنظُْر بِنوُراِلله« شدیم. البته خیلی راه داریم، ولی  آقای شهبازی ما با لطف شما با این برنامه به  خانم مانا: 

 شویم. ما دید عدم و ناظر پیدا کردیم. داریم می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ظاهر فاجعه باشد، هرچند اتفاقی باشد که ما را به شوک وادارد،  قدری که هیچ اتفاقی، هرچند به آن   خانم مانا:

معنای واقعی برای شخص خود من رخ داده، در حد  شویم و این بهکند. و شاکرش می برایمان خوب جلوه می 

نظر ممکن است فاجعه باشد برای هر شخصی و من بعد از فقط شاید یک  شعار نیست. یعنی اتفاقاتی بوده که به

قدر که توانستم که حسُن  بسا از آن شاکرش شدم، اینساعت مثلاً، دیگر اصلاً آن اتفاق برایم فاجعه نبوده، چه 
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خاطر دید عدم و ناظری است که شما به ما هدیه کردید و البته خدا توسط  نظر من بهآن اتفاق را پیدا کنم و این به

 شما. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم مانا: 

 وآن که او یَنْظُر بِنُورِالله بُوَد

 هم ز مرغ و هم ز مو آگه بُوَد
 ( ۱۱۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نگرد.یَنظُْر بنُِورِالله: کسی که با نور خدا می 
           

 بینیم. بینیم و فقط آن جریان زندگی را توی آن اتفاق می بینیم، نه مو را می ما دیگر اصلاً نه مرغ را می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

کردیم فضاگشایی کنیم که خوبی را  خواستیم فقط با فضاگشایی خوبی را ببینیم، سعی می اولش می   خانم مانا:

که    شودقول شما توی فهمیدن بودیم هنوز، ولی الآن به لطف خدا عمل و دیدن باعث می ببینیم، آن زمانی که به 

 شود دریای یکتایی به ما بدی بدهد. ای وجود ندارد، مگر می بینیم. یعنی اصلاً بدی ما دیگر اصلاً بد ماجرا را نمی

 آفرین!  آقای شهبازی:

کند، منِ تنها را یا فرزند منِ تنها را  شود کسی که دارد جهان و هستی را، کائنات را اداره می مگر می   خانم مانا:

 تواند برای من بد رخ بدهد؟ نتواند اداره بکند، پس چطور می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 الْمَنون« باشد قطعاً حسُنی توی آن وجود دارد.شکل »رَیب حتی اگر آن بد به   خانم مانا:

 بله.  آقای شهبازی:

که جان شدیم، آن جانِ    قدرقول مصرع دوم آن بیتِ. ما این جوشد به و علم ما دائم دارد از جان ما می   خانم مانا:

ترین مسائل را به لطف  توانیم سختشود که می کند و درنتیجه تبدیل به علمی می آید در ما یک صنعی ایجاد می می 

 خدا حل بکنیم. اِ سه دقیقه شده، دو دقیقه دیگر وقت دارم.
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کنم و وقتی  که »روانی«، آقای شهبازی عزیز، من روانی را خیلی جدیداً دارم عمیقاً درکش می یک موضوع دیگر این 

گذرد و من بتوانم توی آن چند لحظه روان  ای از اتفاق که می ترین لحظهافتد، پس از کوچک که یک اتفاق می 

 ]تماس قطع شد.[ باشم و منقبض نشوم و از اتفاق نخواهم آن لحظه حالم را بگیرم. 

 تلفنشان قطع شد. آقای شهبازی:
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 از تهران خانم فریبا خادمی  -۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم فریبا[ ل]سلام و احوا 

 ای بود واقعاً! ای بود، عجب برنامه عجب برنامه  خانم فریبا:

 شما چرا؟ شما لطف دارید.  ]خندۀ آقای شهبازی و خانم فریبا[شما لطف دارید خانم.  آقای شهبازی:

 نه به خدا! لطف که والله لطف را شما دارید. لطف را شما دارید فقط،  خانم فریبا:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 گران شما. و عزیزان، همراهان، یاری  خانم فریبا:

 ممنونم.  آقای شهبازی:

فریبا: می   خانم  را  بنده  عزیزان که صدای  همهٔ  خدمت  دارم  برنامهٔ  عرض سلام  این  در  حاضران  همهٔ  شنوند، 

 .۹۱۵، غزل  ۱۰۶۵انگیز شگفت

 باره رسید بیا که ساقیِ عشقِ شراب

 خبر ببر برِ بیچارگان که چاره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دوست دوست، مستی باره: شراب شراب 
           

 گویند: بله، یک غزل دیگری هم مطلعش هست، می 

 صنما، جفا رها کن، کرم این روا ندارد 

 سوی دردی که ز کس دوا نداردبنگر به
 ( ۷۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 آفرین!  آقای شهبازی:

های منفی در ما چاره ندارد، با هیچ قرص  رنجوری، این احساس ما اگر به این قطعیت برسیم که روان   خانم فریبا:

که خودشان    هاییهای ذهنی و مراجعه به انسانپذیرد، دست از تلاش، تلاشو دارو و درمانِ ژاژی درمان نمی 

ای که خودش در این مناره  گوید »بیا«، یعنی فراخوانی است از یک منَارههنوز این، درواقع این بُعد بالاتر را که می 

نگاه می  بالا  از  انرژی هست،  انرژی کند،  بالا است،  او می هایش  و  تواند. درواقع داستان  هایش سرشارتر است 

 اش همین است.پادشاه و کنیزک هم همه 
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جوری است، این را نخواهیم فهمید. تمام  خواهیم بفهمیم چه نوعی ما طبیب الهی را، این طبابتش را می که به و این

دارند    ۱۴۷۴گویند که از فردوس ما این طریق را کشیدیم. در همان غزل مثنوی، طبابت خود مولانا است که می 

 که 

 حکیمیم، طبیبیم، ز بغداد رسیدیم 

 را ز غم بازخریدیم  بسی علّتیان
 ( ۱۴۷۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گویند: یک جایی می 

 ستست و بَلیله مپندار که این نیز هَلیله

 که این شُهره عَقاقیر ز فردوس کشیدیم
 ( ۱۴۷۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

( دارد، یک گرَدی بر  essenceذهنی، دردهای ما یک اِسانسی )عصاره، جوهر : یعنی یک درواقع مُبطلِ سِحر من 

 ها است. ما نشسته، گرَدی بر روح ما و روان ما نشسته که مُبطِلش این حکمت 

 بله.  آقای شهبازی:

شوند، شما فرمودید امروز فرمودید، بارها فرمودید، شش ماه ما  ها جایگزین می و وقتی این حکمت  خانم فریبا:

های گوش و چشم و درواقع ملاحظاتی که در جامعه  که قبلاً داشتیم. ورودی   هاییطور کل ببرُیم واقعاً از ورودی به

 هایمان را، این پاک خواهد شد، و این را جایگزین بکنیم. داریم، یعنی ببندیم این ورودی 

کند، و بعد از آن است که  ها را بیان میگردد و این ها حک بشوند در وجود ما، این صفحهٔ ما باز می این حکمت 

گردد به توهمِ ما از زمان. درواقع این  ما این شراب را درواقع تجربه خواهیم کرد. این درجا بودنِ این اتفاق برمی 

است که ما درگیر توهم زمان هستیم. و شما هم فرمودید، جلسهٔ قبل هم فرمودید که زمان، فرم و شکل را  

 سازد. می 

درهم   این تارِ  و زمان و ذهن درواقع یک  زبان  زبان است، هم درواقع  اند،  تنیدهزمان که هم ذهن است، هم 

اینیکی ما توی گفتار  اما  را تفکیک می اند،  بافتها  این  از  از هر کدام  ما  ها که توصیهٔ مولانا  کنیم. و خروج 

شناسی گذشته و آینده که باورش کردیم، که درواقع این زمان گذشته و  خاموشی است، ما را از آن زمان روان 

ای که خاموشی از زبان است، خاموشی از هیجان است، خاموشی از حرکت  آینده هم یکی است، ما با خاموشی 

 وجوها. در ذهن است، درواقع خاموش کردن ذهن، خاموش کردن جنس حرکت هشیاری ما است در جست 
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رانِ حبُ، جوهر ما، حرکتی دارد بسیار سرعت دارد. خداوند را »سریع«  امروز از »سیَرانِ حبُ« صحبت کردید. سَی

 گویند. و این حرکت حبُّی و حرکت جوهری همان که فرمودید سوار شدن هشیاری بر هشیاری است. می 

بنابراین تأکید بزرگان برای رَستن و فرمولِ رَستن که صبر، که استقامت و استقرار در این لحظه است. نرفتن، 

هایی که در ذهنم گفته  که توجه کنم به حرف کنم از این روم. و خاموشی، که پرهیز میور، ولی نمی کشش دارد آن 

سرعت که خوش هستند. و پرهیز از بیانشان، پرهیز از پندارها، پرهیز از گفتار دردها. به رغم اینشود علی می 

و آرزوها و خواستن، مسیر اصلی خودش را که    گری شوند. این مسیر حرص و شهوت و جلوهها تبدیل می این

 کند. همان صراطِ مستقیم است پیدا می 

همین مَناره هم اشاره به بُعد عمودی ما دارد و این قالب که ملول بود، نارضا بود، خسته بود، احساس مریضی 

که مرتب با این ذهن هست. چون اصلاً یک جایی خواندم در توضیح جناب آقای زمانی خیلی زیبا بود که هرچه  

 جز درواقع این عدم است، مرض است. 

ها اگر بفهمیم بیماری است، ماندن و اصرار کردن و کنش و واکنش در حوزۀ این  ها، دانستن ها، صورت ما عرض 

جا خارج شدن راهش این است که خاموش کنم  گویند زکام است، وبا است، سرایت دارد، از آنوبا، مرتب می 

و  جست را  اینوجو  در  که  کنم  آغاز  دیگر  حرکت  جنس  حکیمان یک  طبیبان جا  قلقاند،  و  دارد اند  هایی 

دانیم که شدنی است. این اطمینان باید در  دانیم، ولی می فهمیم ما و نمی زندگی راهی دارد که نمی  طبابتشان. 

 قلبمان حاصل بشود. و امروز هم که روز بزرگداشت جناب مولانا است، به نوعی روز بزرگداشت شما است. 

 اختیار دارید.  آقای شهبازی:

 صدای من را دارید؟  خانم فریبا:

 آید بله.بله بله، می  آقای شهبازی:

کنم. غزلی دارند. من از فرمایشات شما طی برنامه ابیاتی که من با همراه صحبت می  بله، ببخشید.   خانم فریبا:

دانم که چقدر وقت دارم.  خواهم بخوانم. نمی کردم و یک غزلی را می   آوری خاطرم رسیده از جناب مولانا جمع   به

 یک غزل کوتاهی است تقدیم به جناب مولانا و شما که در مورد شعرشان گفتند. 

 بله.  آقای شهبازی:

های عزیز که  شاگردی که توصیه، توصیهٔ خواهرانه و هم ۱۰۶۵نظیر  ای درواقع از برنامهٔ بیو خلاصه   خانم فریبا:

کلیدهای بسیار زیاد، از جمله توهم زمان  کلید تویش است، شاه این برنامه را بارها و بارها ببینیم، و خیلی شاه 
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شود که این قالب جای محتوا گرفتیم و چطور می جای مظروف گرفتیم، قالب را بهو توهم کلام که ما ظرف را به

خاطر این بوده که به شدن با چیزها را یاد گرفتیم، به   هویتشوند و ما در این زیستمان اگر هم و محتوا یکی می 

شویم و با عمق فضا  شویم، یکی می هویت می هویت بشوی. ما با فضا هم توانی هم چیز هم می ما یاد بدهند تو با نه 

 است.  ۹۸۱نوعی. بله غزل به

 بله، بفرمایید. آقای شهبازی:

 خانم فریبا: 

 شعر من نان مصر را مانَد 
 شب بر او بگذرد نتانی خورد 

  

 آن زمانش بخور که تازه بُوَد 
 پیش از آنکه بر او نشیند گرد 

  

 گرمسیرِ ضمیر جای وی است
 بمیرد در این جهان از بَرْد می

  

 همچو ماهی دمی به خشک تپید 
 ساعتی دیگرش ببینی سرد 

  

 اش ور خوری بر خیال تازگی
 بس خیالات نقش باید کرد 

  

 آنچ نوشی خیال تو باشد 
 نبُوَد گفتنِ کهن ای مرد 

 ( ۹۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

این نطق هر لحظه در خاموشی ما جاری است. امروز فرمودید فرمان آن امیر و حاتم طایی این بود که هر کسی 

توانیم  تواند بگیرد. بارها به این خاموشی یعنی موتور ذهن را خاموش کردن درواقع. ما می خاموش است، می 

 ها، با شغلمان. جهانی داشته باشیم با خانواده، با نسبت حرف بزنیم، تعاملات این 
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عنوان هشیاری من در ذهن. کلاً حافظه را باید ترک کنم  عنوان حرکت در ذهن است، به خاموشی، خاموشی من به 

پناه بردن به عدم کار من است و شغل من    خوان *اعَوذ* یعنیدَم می بهگویند دمَ من، آن حافظه آلوده است. می 

 باید باشد. حالا چندتا من بیت جمع کردم، اگر زمان دارم بخوانم؟

 بفرمایید بله، بفرمایید مردم بله استفاده کنند، این ابیات را بخوانید، بله. آقای شهبازی:

 بله بله.  خانم فریبا:

 ست ها ز ساعت خاستهجمله تلوین

 رَست از تلوین که از ساعت بِرَست 
 ( ۲۰۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تلوین: احوال متغیّرِ ناشی از تغییراتِ زمان و مکان 
           

 چون ز ساعت، ساعتی بیرون شوی 

 چون شوی چون نماند، محرمِ بی
 ( ۲۰۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ساعتی آگاه نیست ساعت از بی

 راه نیست  سو جز تحیّر زآن کش آن
 ( ۲۰۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هر نفر را بر طویلهٔ خاصِ او 

 اند اندر جهانِ جست و جوبسته
 ( ۲۰۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 لامکانی که در او نورِ خداست 

 مستقبل و حال از کجاست؟  ماضی و
 ( ۱۱۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نسبت به تست و مستقبلش  ماضی

 دوست که   چیزند، پنداری یکدو هر 
 ( ۱۱۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مَضی هست هُشیاری زِ یادِ ما

 ماضی و مُستَقبَلت پردۀ خدا 
 ( ۲۲۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 است.زده  داده یا از کسی سَر  چه روی مامَضی: گذشته، روزگارِ گذشته، آن 
 ماضی: گذشته 
 مُستَقبل: آینده 

           
 رویِ نفسِ مُطمئنّه در جسد 

 کشد هایِ فکرت میزخمِ ناخن
 ( ۵۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 فکرتِ بد ناخنِ پُر زَهر دان 

 خراشد در تعمّق رویِ جان می
 ( ۵۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تا گشاید عُقدۀ اِشکال را 

 ست زرّین بیل رادر حَدَث کرده
 ( ۵۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 عُقده: گره
 حَدَث: سرگین، مدفوع 

           
 عُقده را بگشاده گیر ای مُنتهی 

 است بر کیسهٔ تهی  ای سختعُقده
 ( ۵۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 عمر در محمول و در موضوع رفت 

 بصیرت، عمر در مسموع رفت بی
 ( ۵۶۶دفتر پنجم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 جز به مصنوعی ندیدی صانعی 

 بر قیاسِ اقترانی قانعی 
 ( ۵۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کاری بُوَد رفتن ز جان پس سیه

 بهرِ تخییلاتِ جان، سوی دُخان 
 ( ۵۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گوشِ سَر بربند از هَزْل و دروغ 

 تا ببینی شهرِ جانِ با فروغ 
 ( ۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 



  ۱۰۶۵ -۰شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامه متن کامل 

 13صفحه:                                                       برو به فهرست

 ذکرِ حق کن، بانگِ غولان را بسوز 

 چشم نرگس را ازین کرکس بدوز 
 ( ۷۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصِتوا را گوش کن، خاموش باش 

 چون زبانِ حق نگشتی، گوش باش 
 ( ۳۴۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ذهنتان را خاموش کنید.  اَنْصتِوا: خاموش باشید، 
           

 بشنو از اَخبارِ آن صدرِ صُدور 

 لٰا صَلٰوةَ تَمَّ اِلّٰا بِالْحُضور 
 ( ۳۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

فرماید: هیچ نمازی و هیچ عبادتی بدون  »ای انسان، از آن بزرگِ بزرگان یعنی حضرت رسول یاد بگیر که می 

 »حضور ناظر« یا فضاگشایی کامل و تمام نیست.« 

 بزرگِ بزرگان  صدرِ صُدور: 
           

 »لا صَلوةَ الّا باِلْحُضور الْقَلبْ.« 

 »نماز )عبادت(، بدونِ حضور کامل نیست.« 

 )حدیث( 

 گفت وگویِ ظاهر آمد چون غبار 

 مدّتی خاموش خُو کُن، هوش دار 
 ( ۵۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 دَهی ْ چون هست زَرِّ دَه صُحبتت

 نهی؟ پیشِ خاین چون امانت می
 ( ۱۴۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صحبت: همنشینی 
 دَهی: طلای ناب زَرِّ دَه 
           

 خوی با او کن کامانتهایِ تو

 ایمن آید از اُفول و از عُتُو
 ( ۱۴۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 اُفول: غایب و ناپدید شدن 
 معنیِ تعدّی و تجاوز عُتو: مخففِ عُتُوّ به 

           
 خوی با او کن که خو را آفرید 

 های انبیا را پَرورید خوی
 ( ۱۴۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای بدْهی، رَمِه بازَت دهد برّه

 پَرورندۀ هر صفت خود رَب بُوَد 
 ( ۱۴۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : گلَّه گاو، گوسفند و یا اسب رمَِه
           

 نهی! بَرّه پیشِ گرگ امانت می

 گرگ و یوسف را مَفَرما همرهی 
 ( ۱۴۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گرگ اگر با تو نماید روبَهی 

 هین مکن باور، که نآید زو بِهی 
 ( ۱۴۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بْوَد؟ تا تو اندیشی از آن حرف، چه

 بْوَد؟ خار دیوارِ رَزان حرف، چه
 ( ۱۷۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 رود. کار می جای مفرد به رَزان: جمع رزَ )درخت انگور( ولی غالباً به 
           

 عَلَّمَ اَلأسما بدُ آدم را اِمام

 لیک نه اندر لباسِ عَیْن و لام 
 ( ۲۹۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 كُنْتمُْ صَادِقِينَ.«   »وَعَلَّمَ آدمََ الاَْسْماَءَ كُلَّهاَ ثُمَّ عَرضََهُمْ عَلَى المَْلاَئِكَةِ فَقاَلَ اَنبِْئُونيِ بِاَسمَْاءِ هوَُٰلاَءِ اِنْ

گوييد مرا  ها را به فرشتگان عرضه كرد. و گفت: اگر راست مىها را به تمامى به آدم بياموخت. سپس آن »و نام 

 ها خبر دهيد.« هاى اين نامبه

 ( ۳۱(، آیهٔ ۲)قرآن کریم، سورۀ بقره )
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 چون نهاد از آب و گِل بر سَر کلاه 

 گشت آن اسمایِ جانی روسیاه 
 ( ۲۹۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 که نقابِ حرف و دَم در خود کشید 

 تا شود بر آب و گِل معنی پدید 
 ( ۲۹۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گوش را اکنون ز غفلت پاک کن 

 استماعِ هجرِ آن غمناک کن 
 ( ۴۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ست ی دانا زنیساحرۀ دنیا قو

 حَلِّ سِحرِ او به پایِ عامه نیست 
 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ها ی عَقدِ او را عقلدر گشاو

 ی خدا؟ انبیا را کیَ فرستاد
 ( ۳۱۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گشا دَمی عُقدهشهین طلب کن خو

 اللَّـه ماٰ یشَاٰ انِ یَفْعَلُدراز
 ( ۳۱۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 د ها را سخت کر نفخِ او، این عُقده

 د قِ فَر پس طلب کُن نَفْخهٔ خَلّا
 ( ۳۲۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 و مردانه بزن  یا تبر برگیر 

 وار این درِ خیبر بکنتو علی
 ( ۱۲۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 یا به گُلْبُن وصل کن این خار را 

 وصل کن با نار، نورِ یار را
 ( ۱۲۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 گُلبنُ: بوته گل 

           
 تا که نورِ او کُشد نارِ تو را

 وصلِ او گُلْشَن کُنَد خارِ تو را 
 ( ۱۲۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گُلْشنَ: گلستان 
           

 گفت پیغمبر که اِنَّ فِی الْبَیان 

 سِحْراً و حق گفت آن خوشْ پهلوان 
 ( ۴۰۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 راست فرمود.   پیامبر فرمود: »همانا در کلام فصیح، سحری نهفته است.« آن پهلوان زیبای عرصهٔ حقیقت،

 ماهیانِ قعرِ دریایِ جلال 

 بحرِشان آموخته سِحرِ حَلال 
 ( ۳۵۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چنین ساحر درون توست و سِرّ این

 اِنَّ فِی الْوَسْواسِ سِحْراً مُسْتَتِرّ 
 ( ۴۰۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 است.« گریِ نفْس، سِحری نهفته شده »چنین ساحری در باطن و درون تو نهان است، همانا در وسوسه 

 اندر آن عالَم که هست این سِحرها 

 گشا  ساحران هستند جادویی
 ( ۴۰۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اندر آن صحرا که رُست این زَهرِ تر

 ست تِریاق ای پسرنیز روییده
 ( ۴۰۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رفته است؛ پادزهر کار می عنوان ضدّ درد و ضدِّ سَم به از داروهای مسکنّ و مخدّر که در طبّ قدیم به  تریاق: ترکیبی
           

 گویدت تِریاق: از من جُو سپَر

 که ز زهرم من به تو نزدیکتر
 ( ۴۰۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 گفتِ او سِحرست و ویرانیِ تو 

 گفتِ من، سِحرست و دفعِ سِحرِ او 
 ( ۴۰۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 من نجویم زین سپس راهِ اثیر 

 پیر جویم، پیر جویم، پیر، پیر
 ( ۴۱۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مراد هشیاریِ جسمی است. اثیر: آسمان، کُرۀ آتش که بالای کُرۀ هوا است. در این 
           

 غیرِ پیر استاد و سرلشکر مباد 

 گردون نی، ولی پیرِ رَشاد  پیرِ
 ( ۴۱۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 روزگار پیر و سالمند شده باشد، پیرِ تقویمی  پیرِ گردون: شخصی که با گذرِ 
 رَشاد: هدایت 

           
 حی تو را تا نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُو

 تر آ ید: بر ین و، گوارهانَد زو
 ( ۳۲۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 نَفخَتُ فیه: دمیدم در او 

 روحی: روحم 
           

 د نفخِ سِحرزجز به نفخِ حق نسو

 نفخِ قهرست این و، آن دَم، نفخِ مِهر
 ( ۳۲۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 حمتِ او سابق است از قهرِ اور

 و سابِق بِجُو سابقی خواهی، برَ
 ( ۳۲۰۵ )مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت

 
 سابقی: سبقت 

 گیرندگان در ایمان و عمل صالح سابقِ: شخصِ پیشتاز، سابِقون: پیشی 
           

 جَتْ وِّسِ زُر نفوسی اندتا ر

 جت ر، اینک مَخْرَکِای شَهِ مسحو
 ( ۳۲۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 مَسحور: سحِرزده، جادوشده 
 مخَْرجَ: محلّ خروج، جای نجات و خلاصی

           
 دصالِ این، فِراقِ آن بُوَپس و

 د صحّتِ این تن؛ سَقامِ جان بُوَ
 ( ۳۲۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 سَقام: بيماری، دردمندی 
           

 د ودَ گر ببینی یک نَفَس حسُنِ و

 د جور آتش افگنی جان و واند
 ( ۳۲۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 های خداوند وَدود: بسیار مهربان و دوستدار، از نام
           

 ب را جیفه بینی بعد از آن این شُر 

 ب را ن ببینی کرّ و فرِّ قُر چو
 ( ۳۲۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جیفه: مردار 
 کَرّ و فَرّ: شکوه و زیبایی 

 قُرب: نزدیکی 
           

 یش ده رسی در یارِ خوهمچو شهزا

 یش ی ز پا تو خارِ خون آروپس بر 
 ( ۳۲۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 د را بیاب ی خودخوجهد کن، در بی

 اب اللهُ اَعْلَم بِالصَّوتر، ودوز
 ( ۳۲۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 یش جفت هر زمانی، هین مشو با خو

 ن خر در آب و گِل مَیُفت هر زمان چو
 ( ۳۲۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 چه عجب که سِرّ ز بَد پنهان کنی؟ 

 این عَجَب که سِرّ زِ خَود پنهان کنی! 
 ( ۱۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 کارْ پنهان کُن تو از چشمانِ خَود 

 تـا بُوَد کارَت سلیم از چشمِ بَد 
 ( ۱۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 سَلیم: سالم 
           

 خویش را تسلیم کن بر دامِ مُزد 

 گه از خود، بی زِ خود، چیزی بدُزد وآن
 ( ۱۵۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 چون شنیدی شرحِ بحرِ نیستی 

 کوش دایم، تا بر این بحر ایستی 
 ( ۱۴۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 است صبر و خاموشی جَذوبِ رحمت

 نشان جُستن، نشانِ علّت است وین
 ( ۲۷۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کننده جذوب: بسیار جذب 
 علّت: بیماری 

            
 خیلی ممنونم، وقت دادید قربان. 

 کنم این ابیات را بفرستید. خیلی زیبا! خواهش می  آقای شهبازی:

 چشم.  خانم فریبا:

جوری این ابیات را از اول که خواندید،  حالا شما اگر لطف کنید یک برنامه ضبط کنید، حالا یک   آقای شهبازی: 

 معنی کنید و توضیح بدهید. 

 چشم.  خانم فریبا:

آوری کردید،  ها ابیات بسیار مهمی بود! که شما جمع ما هم بتوانیم برای بینندگان پخش کنیم. این  آقای شهبازی: 

 ممنونم. ولی خب. 

 گذارید. نه، ما ممنونیم. ها را مرتب جلوی چشم ما می. واقعاً ما ممنون *شماییم*، این اختیار دارید خانم فریبا:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 دهیم. دهیم دیگر. درس پس می ما جواب پس می خانم فریبا:
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 اختیار دارید.  آقای شهبازی:

که اند به برنامهٔ شما، ماها که نسبتاً یک زمانی رد شده از آن و عزیزانی که، عزیزانی که تازه پیوسته   خانم فریبا:

روز اول و روز مبارکی که روی ماه شما را دیدیم روی صفحهٔ تلویزیون، امکانات *هم* کم بود، اما ما همین،  

 ای نداشتم واقعاً. فرمایید، آن موقع من چون راهی نداشتم واقعاً و چاره همین روشی که شما می 

بی آن  به  آدم  باید  روانچارگی برسد، آن کابوس یا  و آن  یا یک خرده  ها آن رنجوری ها  را بیچاره کند  آدم  قدر 

جا ختم خواهد شد. و برگردد، برگردد روم، به همین طور که من دارم می باهوش باشد و بداند که این راه همین 

 پردازی ذهنی. از تفسیر و تأویل و علم 

، در کُنه  ، در یک مقامی ها علم هستند در یک منزلیالیقین« داریم، تمام این حکمتُ و امروز هم فرمودید »عِلم 

خورَد، قانون مزرعه شامل  شوند و وقتی که نهادینه شدند در ما که زمان به آن می الیقین« می آن با تأمل »عین 

ها رویش  دارند، هر کدام. هر کدام از این   ها رویِش کاریم هر کدام از اینشود. مثل یک بذری که ما می آن می 

 دارند.

اش و فهمد که درواقع خلاصی و ما چقدر خوشبختیم! که مولانا را داشتیم، مولانا را داریم و بشریت روزی می 

ها در  اش، پیاده کردن این سحری است که درواقع مولانا، این روشی است که با ترِاپی، که با داستان رستگاری 

 انگیز این کار را کرده! مثنوی دارد، درواقع شگفت 

 بله.  آقای شهبازی:

 یک ابیاتی هم هست انتها من بخوانم در مورد طبیبانِ درواقع این حکیمان. خانم فریبا:

 این طبیبانِ بدن دانشورند 

 ترند بر سَقامِ تو، ز تو واقف
 ( ۱۷۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 سَقام: بیماری 
            

 تا ز قارُوره همی بینند حال 

 که ندانی تو از آن رو اِعتلال
 ( ۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 هم ز نبض و هَم ز رنگ و هَم ز دَم 

 بو بَرند از تو به هر گونه سَقَم
 ( ۱۷۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 سَقَم: بیماری 

            
 پس طبیبانِ الهی در جهان 

 گفتِ دهان؟ چون ندانند از تو بی
 ( ۱۷۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 طوری است. با فضا است. طبابتشان، این 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم فریبا: 

 هم ز نبضت، هم ز چشمت، هم زِ رَنگ 

 درنگ صد سَقَم بینند در تو بی
 ( ۱۷۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بانِ نوآموزند خَود این طبی

 که بدین آیاتشان حاجت بُوَد 
 ( ۱۷۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کاملان، از دُور نامت بشنوند 

 تا به قعرِ باد و بودت در دَوَند 
 ( ۱۸۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 باد و بود: هستی، وجود و لوازم آن. به معنی غرور و خودبینی هم آمده در اینجا معنی اول مراد است. 

            
 ها بلک پیش از زادنِ تو سال

 ها دیده باشندت تو را با حال
 ( ۱۸۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

جوری دسترسی به ما دارند. این  ها چه شویم که نخواهیم فهمید که اینها، متوجه می دقت بکنیم *ما* به این واژه 

کنند، از چه طریقی است؟ خود مثنوی، طبابت خود مولانا است، کلِ مثنوی  که مرتب مولانا صحبت می   راهِ پنهانی

کند و ما یک  ریز این استاد خارچین، خارچینی می بهگری را ریز ها این ترِاپی را و این درمان دفتر و در داستان شش

 فهمیدیم *ما*؟ جوری می ها چهکند. و واقعاً شما نبودید اینمان آن را رها می شویم و هشیاری چیزی را متوجه می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:
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ترین که از  ترین، دقیق ترینشان، کامل های بسیاری داریم از فرهنگ. کاملها هست. ما گنجینه این   خانم فریبا:

و    از همه نظر که نگاه بکنید، این کتاب کامل   شناسی،نظر سخن، از نظر ریاضی، از نظر موسیقی، از نظر طبیعی 

ها را بخوانند. هر کسی  ها اینقدر! امروز گفتید جوان قدر باید قدر بدانند، اینزبانان اینشامل است. و فارسی 

 آید از مثنوی. هر هنری دارد هنرش را درواقع تزریق بکند در مثنوی. هزاران مدل هنر درمی 

 بله.  آقای شهبازی:

توانیم  آید و این حالتی که نسخهٔ دیگر خودمان را خلق بکنیم، ما هر روز می هزاران مدل خلاقیت درمی   خانم فریبا:

 یک نسخه از خودمان خلق بکنیم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 فرماید کهبله. می  خانم فریبا:

 تو به هر روز به تدریج، یک چیز بدانی 

 تو برو چاکر او شو که به یک بار بداند 
 ( ۷۶۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 حالا ما چاکر شماییم آقا. 

شما    ]خندۀ آقای شهبازی[شما استاد هستید خودتان.    ]خندۀ خانم فریبا[اختیار دارید خانم،    آقای شهبازی:

 زنید؟ ممنونم فریبا خانم. عالی،عالی! عالی، عالی! زحمت کشیدید. ها چیست که شما می لطف دارید. این حرف 

 کنم. قربان شما بروم. ممنونم. خواهش می  خانم فریبا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فریبا[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۳

این پیغام بهبله، خیلی خوب بود. اگر بتوانیم دست  ها را دنیایی بکنیم، به دنیا کمک  دست هم بدهیم، واقعاً 

ها دارند که این پیغام را به دنیا معرفی  ها، ایرانی ها، بین آن زبان نظرم حالا همهٔ فارسی کند. این مسئولیت را بهمی 

جا هست، حالا هم  ای اینشویم که چه گنجینهیواش متوجه می کنند و دنیا به این پیغام احتیاج دارد. ما یواش 

 کنم، هم مولانا را. فرهنگ ایران را عرض می 

طوری که تأمل بکنید روی هر  را، ابیاتش را تکرار کنید. به   ۱۰۶۵همین یک درس را شما خوب ببینید، همین  

های ژاژ خسته کرده مردم انگیز است و چقدر اثرگذار است. پیغامبیتی، خواهید دید که این پیغام چقدر شگفت

من  برحسب  ژاژ را، کار کردن  با  و  بگوییم  درمانی، حرف ذهنی  واقعاً  اوقات  بیهوده، گاهی  اعمال  بیهوده،  های 

ای ذهنی، زحمت کشیدیم، ولی مزد نگرفتیم. ناامید شدیم که آیا واقعاً راهی هست، دریچه هوده با من عبادات بی

 هست؟ 

دست آوردن مِلک  اش دنبال به همه گیجی در احوال بشر که همه برای دردهای من شخصاً و دردهای بشری، این 

کند،  ور درست می کند، از این ور خراب می است، مستغلات است، زمین بیشتر است، ساختمان بیشتر است. از آن

دست بهدهد راه را. پس شما دست دهد، نشان می ایم، این مولانا به ما نشان می گیج شده، ما راه عشق را گم کرده

های مختلف یاد بگیرید و این پیغام را به دنیا معرفی کنید، خواهید  هایی که جوان هستند، زبان هم بدهید، آن 

 دهد.را نجات می   دید که دنیا
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 خانم فرزانه از همدان  -۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرزانه[]سلام و احوال 

 گیرم.گویم به شما. من فرزانه هستم از همدان تماس می قوت می خدا   خانم فرزانه:

 کنم.کنم خانم فرزانه، بفرمایید، خواهش می خواهش می  آقای شهبازی:

کنم. من مدتی نظیرتان از شما تشکر می های بیگویم به شما برای برنامه قربان شما، خدا قوت می   خانم فرزانه: 

فرستادم برای کانال اصلی. الآن خدا را شکر  کردم مرتب می هایی که آماده می شد، پیاماست که تماسم وصل نمی 

که  خاطر این از شما داشته باشم به   کردم وصل بشود. خواستم فقط تشکر ویژهتماسم وصل شد، اصلاً فکر نمی 

های  دهید و داستان خیلی، توضیحاتی که شما می ها خیلی مانید و داستان های مثنوی می این اواخر روی داستان 

 گشا است برای ما. مثنوی خیلی راه

 کنم. ممنونم، خواهش می  آقای شهبازی:

از داستان   خانم فرزانه: برای شناسایی اینمن  باید برطرف کنم، بی های مثنوی  و  ایراد دارم  نهایت  که کجاها 

کنید وارد زندگی من شده، خدا را  ( که شما از آن صحبت می disciplineکنم. آن دیسیپلینی )نظم :استفاده می 

هر چهار    کهطوری توانم بگویم تا حد زیادی تمرکز روی خودم دارم،  شکر. بعد با تأمل روی داستان چهار هندو می 

کنم. از داستان رنجور و دیدن صوفی در خودم متوجه اهمیت »اَنصتِوا«  هندو را مرتب درون خودم شناسایی می 

توانم پیام اتفاق  ذهنی متوقف نشود، من نمی سازی من و خاموشی شدم و فهمیدم که تا زمانی که ژاژگویی و سبب

 ذهنی را شناسایی کنم و پاره کنم. نمایی من توانم نقاب مظلوم را بگیرم. بنابراین نمی 

 بله.  آقای شهبازی:

چیز  که سال گذشته مجبور شدم کمرم را عمل کنم و عمل سختی داشتم، ولی خدا را شکر همه با این   خانم فرزانه:

در پنجاه    خورم،کنم. غذای سالم می خیلی خوب پیش رفت و الآن در سلامت کامل هستم، خیلی منظم ورزش می 

اینسالگی، هیچ دارویی مصرف نمی و شش اطرافیان، همهٔ  با  روابط خیلی خوبی دارم  را مدیون شما  کنم.  ها 

 هستم. 

 کنم. ممنونم. خواهش می  آقای شهبازی:

شوم که ایرادی در من  شوم این را متوجه می خاطر حرف کسی یا عمل کسی ناراحت می هرجا که به   خانم فرزانه:

چیز نبینم.  است و چیزی درون من ایراد دارد که من ناراحت شدم و اِلّا من دراصل باید در بیرون جز خدا هیچ 
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عنوان خداییت شناسایی کنم و خیلی  ها را به توانم جهان اطرافم و انسان شوم پس من نمی وقتی من ناراحت می 

 کنم که ایراد در من است. سریع شناسایی می 

که در هر لحظه من باید در حالت انبساط باشم. سکوت و سکون  کنم، اینانبساط را هر لحظه رعایت می   قانون

کنم. خدا را شکر حالم خیلی خوب است، من هم مثل مانا  را درون خودم تا حد زیادی خدا را شکر مشاهده می 

 شود حالا ما دیگر بد باشد.جان حالم خیلی خوب است، اصلاً نمی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خدا را شکر، خدا را شکر.   خانم فرزانه:

دهید. با بقیه هم  بسیار خب، خیلی ممنون خانم فرزانه. با شما خداحافظی کنم اگر اجازه می   آقای شهبازی:

 تماسی داشته باشیم. 

 متشکرم از وقتی که به من دادید.  خانم فرزانه:

 عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 شهبازی و خانم فرزانه[  ]خداحافظی آقای

                پایان بخش اول               
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 خانم مریم ضیائی از فولادشهر -۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

همه عشق و خرد خیلی ممنون، زبان قاصر، بابت اینگزارم بابت برنامهٔ عالی امروز واقعاً خیلی سپاس   خانم مریم:

گزارم. با اجازۀ شما، غزل خیلی سپاسدانم چه بگویم. خیلی های ما کردید شما. واقعاً نمی زندگی که وارد زندگی 

 . ۹۱۵شمارۀ 

 باره رسید بیا که ساقیِ عشقِ شراب
 خبر ببر برِ بیچارگان که چاره رسید

  

 امیرِ عشق رسید و شرابخانه گشاد 
 شرابِ همچو عقیقش به سنگِ خاره رسید 

 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  
 دوست دوست، مستی باره: شراب شراب 
           

باره از طرف زندگی رسید که هم شیرین است و هم مقوی. وقتی فصل بهار معرفت  چاره در لحظه رسید، شراب 

شده از راه برسد، وقتی از درون پر از عطر زندگی و خداوند در  زندگی با اشتیاق و انگیزه و اراده در فضای گشوده 

با عدم همراه می  آن مرکزمان  به دیگران. بهها شروع می شویم، عطر  به رسیدن  یاران گنج حضور که  کند  قولِ 

شویم،  شویم، جدید می شویم، تازه می شود دیگر بگوییم حالمان بد است؟! واقعاً هر لحظه نو می گویند مگر می می 

توانیم از آن جلوگیری کنیم، حتی  نمی   ذهنی نداریم. حتیشکر وجودی، خدایا شکرت. دیگر نیاز به خواست با من 

 توانیم مانع شویم. اگر بخواهیم مانع آن نور عشق و خرد زندگی شویم نمی 

ناپذیر است، آن عطر و ارتعاش زندگی به دیگران خواهد رسید. مانند جناب مولانا نوری در  این روندی اجتناب 

مان، با اصلمان شادی همراه خواهد  ها شدند. مژدگانی یک آغاز جدید در زندگی تک ما گنج حضوری زندگی تک 

ذهنی است که با  که من آن را خواسته باشم، بلکه به این دلیل است که من دگرگون شدم. بیچاره من بود. نه این 

و   تماماً درد است  و  زندگی نیست  این شرابِ مستیِ  و هنوز متوجه نیست  نمایندۀ خودش همراه شده  ابلیس 

خواهد دنیا را تغییر دهد تا  ذهنیِ انسانِ نابالغ، همیشه می ها است. بیچاره من که با همانیدگی   نارضایتی و چیزها

 کند تا زندگی کار کند. شناسد، فضا را باز می آرام شود، اما انسان بالغ نخست خود را می 

 ای عاشقِ جَریده، بر عاشقان گُزیده 

 بگذر ز آفریده، بنْگر در آفریدن 
 ( ۲۰۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 جَریده: یگانه، تنها 
           

داند که رنجی وجود ندارد، دردی وجود ندارد. اغلب این حقیقت نیست،  انسانِ همراه با خداوند و زندگی می 

شود. پس ای کسی که داری روی  ذهنی از مقاومت ذهن در برابر زندگی و خداوند حاصل می بلکه رنج و درد من 

توانی. با باید و نباید و  ذهنی نمی کنی، در این مسیر تنها برو جلو و بدان با زور و فشار من ی خودت کار و صبر م

 پند و نصیحت بقیه را به زور همراه خود کنی. 

ها  ها، فرم قضاوتیِ مرکزِ عدم. زندگی و مرکز عدم را مشاهده کن و بدان تو این مرکز جسم، نقش مشاهده کن در بی 

نادانیِ  و همانیدگی  از  لحظه که چیزی  به وسعت جهانِ هستی، هستی. پس هر  انسان،  ای  تو  بلکه  نیستی،  ها 

ذهنیِ خودم را ببینم و از آن با صبر، تسلیم، پرهیز و فضاگشایی عبور کنم و بپذیرم که از خودم است و از  من 

کند ذهنی ادعا نمی که انسان آگاه هرگز با پندار کمال و غرور من   دانمبیرون نیامده دوباره متولد خواهم شد. و می 

شود، پس برگرد، هر لحظه فرصت است. »ارْجعِِي الِیَ  تر می داند هر لحظه نو و جدید و تازه که کامل شده، زیرا می 

 ربَكِِّ«، برگرد به سمت پروردگارت. 

 از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خَور

 تا مُلک و مَلَک گویند: تنهات مبارک باد
 ( ۶۲۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کس در بیرون نیست  ام از دردها عبور کنم. هیچ ذهنی توانم با منکس قرار نیست به کمکم بیاید و حتی نمی هیچ

خودم و از نو ساختن    های ذهنیِکنم به کوبیدن و فروریختن من که به من کمک بدهد. پس هر لحظه شروع می 

تواند کمکم بدهد جز خودم، تا خداوند و زندگی بگویند  ذهنی برود. او دیگر نمیهرگز دیر نیست. بگذر و بگذار من 

جا را بگیر،  به مرکز خودت که شادی است و اصل تو بوده، فقط خبر نداشتی، الآن آگاه شدی خوش آمدی، این

رها نکن. پس هرچه زودتر از توهم زیبایی این جهان وقتش است که در دیدگان ما فرو بریزد و به خودم بیایم که  

 چیز درون خودم است، هرچه بخواهم. همه 

 هر لحظه و هر ساعت یک شیوۀ نو آرَد

 تر و نادرتر، زآن شیوۀ پیشینش شیرین
 ( ۱۲۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 و در انتها، دردی وجود ندارد.
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 باش که هرکه راز دانَد  خوش
 دانَد که خوشی خوشی کشانَد 

  

 شیرین چو شِکَر تو باش شاکِر
 شاکِر هر دَم شِکَر ستانَد

 ( ۷۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کند.شاکِر: آن کس که شُکر می 
           

 گزارم استاد عزیزم، تمام شد. سپاس 

 کنم. عالی! ممنونم، خواهش می  آقای شهبازی:

 ممنونم از شما.   خانم مریم:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 
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 خانم لیلا از تبریز  -۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم لیلا[ ]سلام و احوال 

های  طور ممنون بابت این گلهمین   ]کنترل تماس[العاده عالی امروزتان و  ممنون بابت برنامهٔ فوق   خانم لیلا:

 دادند به برنامه.  ایزیبایی که حس خیلی عالی 

 بله ممنونم که خوشتان آمده، بله لطف دارید.  ]خندۀ آقای شهبازی[خیلی ممنون   آقای شهبازی:

کنید برای فهم بیشتر  ها می طور بابت زحمتی که برای پیدا کردن این حکایات، ابیات و یا غزل همین   خانم لیلا:

مطالب هم باز هم ممنونم. و امروز هم که چقدر عالی موضوع فهمیدن و عمل کردن و تبدیل شدن را توضیح  

 دادید با جزئیات برایمان. 

 امیدوارم جا بیفتد، بله. مطلب مهمی است این. آقای شهبازی:

کنید  هایی هم که با این دقت آماده می خاطر این اسلایدها و پاورپوینت بله. من حتی خواستم امروز به   خانم لیلا:

ها هم درست کردنش  شود، ولی واقعاً همین اسلایدها و پاورپوینتد گاهی دیده نمی هم از شما تشکر کنم. شای

 کشید، ممنونم بابت این موضوع. گیر است و خیلی زحمت می نظرم خیلی وقت به

کنند، از  کنند، کمک می ها را تهیه می کنم، لطف دارید. من هم از دوستانمان که این خواهش می   آقای شهبازی: 

کشند  کنم و از همهٔ دوستانی که زحمت می کنم. از پشتیبانی گنج حضور البته از ایشان تشکر میها تشکر می آن

کنند، چه در  هایی که برنامه اجرا می کشند تا این، چه آن دهند. خیلی از دوستان زحمت می های خوب می پیغام 

دارند. بله، تشکر  ها را سرحال نگه می یون کنند، این تلویزکنند، پسُت می کنند. ادیت می ها کمک می تهیهٔ برنامه 

هایی که حس  کنند. یک این بُعدِ مالیِ ما باید تقویت بشود، آن هایی که کمک مالی می کنم از همهٔ دوستان. آن می 

می  می وظیفه  جبران  و  می کنند  پرداخت  خودشان  برای  البته  پیدا کند  کنند،  ادامه  بتواند  برنامه  این  که  کنند 

 تر کنم، ممنونم. کنم. خواستم فقط این تشکر شما را یک کمی جامع شاءالله. بله از همه تشکر می ان

خواست با شما در میان  ممنون از شما و همهٔ عزیزان، بله. استاد یک موضوعی بود که خیلی دلم می   خانم لیلا:

نمی  اخیر مخصوصاً حکایت چهار هندو، من  دو جلسهٔ  در خصوصِ  نمی   دانمبگذارم  واقعاً  این  چرا  از  توانستم 

این بار  های شما را می کلمه گفته بهها که کلمه حکایت بگذرم بدون تأمل. طبق روال همیشگی برنامه  نوشتم، 

ها را ادامه دادم با شما.  ای را خالی گذاشتم و برنامه دانم چرا حتی بعد از حکایت چهار هندو، دو سه صفحهنمی 

گفت که هنوز از این حکایت نباید عبور بکنم. حتی حکایت را حفظ کردم، و  انگار یک چیزی در درونم به من می 

 کردم. طبق فرمایش شما بارها در طول روز هم برای خودم تکرارش می 
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شد. و حتی یکی از عزیزان به اسم محمد امین از ایلام زنگ زده بودند  هر بار یک کلمه از این حکایت برایم باز می 

ین حکایت و هندوی چهارم هم صحبت کردند هم بارها تلفنشان را گوش دادم و خیلی دوست  و در مورد هم 

 که چند روز قبل یک خوابی دیدم.داشتم که این حکایت خیلی بیشتر برایم باز بشود. تا این 

رنگ  جا یک سری افراد یک دیواری که یک پردۀ آبی خیلی خوش شوم و آن و در خواب دیدم که وارد یک مکانی می 

روی آن کشیدند و آیات قرآن را روی آن نوشتند و با درواقع یک رنگ طلایی اسم امام حسین را نوشتند، همهٔ  

ها هم مشغول  زدند و بلافاصله توی این صحنه یک سری افراد و خانم جا، آن دیوار را دست می مردم داشتند آن 

کردم، توی دلم گفتم  ها را که نگاه می . که من داشتم این خواندندنماز خواندن بودند و خیلی تند داشتند نماز می 

حال از هرتر. بهخوانند؟ خودم شروع کردم به نماز خواندن، ولی آرام قدر تندتند دارند نماز می ها این چرا آخر این 

 ]قطع تماس[ذهنی طبق روال همیشه. خواب بیدار شدم و من 

 قطع شد.  آقای شهبازی:
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 خانم مرسانا از مرودشت -۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم مرسانا[ ]سلام و احوال 

 خواستم یک شعر از مولانا بخوانم. می   خانم مرسانا:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 توانم با شعر بخوانم؟ می   خانم مرسانا:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم مرسانا: 

 یی رها کن ماجرا ای جان، فروکن سر ز بالا
 آراییکه آمد نوبتِ عشرت، زمانِ مجلس

  

 چه باشد جرم و سَهوِ ما، به پیشِ یَرلِغِ لطفت؟ 
 کجا تردامنی مانَد، چو تو خورشید، مارایی

  

 درآ ای تاج و تختِ ما، برون انداز رختِ ما 
 سوزی، بفرما هرچه فرمایی بسوزان هرچه می

  

 اگر آتش زنی، سوزی تو باغِ عقلِ کلّی را
 عقلی و شیداییهزاران باغ برسازی ز بی

  

 وگر رسوا شود عاشق، به صد مکروه و صد تهمت 
 از این سویش بیالایی، وز آن سویش بیارایی

 ( ۲۵۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 سَهو: خطا، غفلت 
 یَرلِغ: یَرلیغ، فرمان پادشاهی، منشور 

 تردامن: مجاز از بدکار، گناهکار 
 مارایی: ما را آرایش دهی. 

 دایی: آشفتگی، دلدادگی، دیوانگی شی
 مکروه: ناپسند، زشت 

 آلاییدن: آلودن 
 آراییدن: آراستن

           
 ]کنترل تماس[ 
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 تمام شد؟  آقای شهبازی:

 حالا یک دانه شعر دیگر هم هست.   خانم مرسانا:

 خیلی خب، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 تان. با اجازه  خانم مرسانا:

 بله بله.  آقای شهبازی:

 خانم مرسانا: 

 نعرۀ لاضَیْر بر گردون رسید 

 کندن رهید   هین بِبُر که جان ز جان
 ( ۳۳۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ما را( قطع کن که جان ما از جان   رسد. هان اینک )ای فرعون، دست و پایرسید گفتند: هیچ ضرری به ما نمی »ساحران با بانگی بلند که به آسمان می
 کندن نجات یافت.« 

 ضَیْر: ضرر، ضرر رساندن 
           
 ]قطع تماس[ ایم« ما بدانستیم ما این تن نِه » 

 قطع شد.  آقای شهبازی:
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 خانم آناهیتا از شیراز  -۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم آناهیتا[]سلام و احوال 

هایتان خیلی عالی شده، یعنی  تان خیلی ممنونم. واقعاً خیلی جدیداً واقعاً برنامه استاد، بابت برنامه   خانم آناهیتا:

 برایم کاربردی شده. 

دادم، شبیه یک شنیدن بود،  تان را گوش می چند ماه پیش که حدود پنج شش ماه پیش، از آن وقتی که برنامه 

. بعد شما بارها و بارها گفتید که تا دردی که به شما  کردمکه عمل می شنیدم و فهمیدن، نه این یعنی فقط می 

وارد نشده، بهتر است که خودتان روی خودتان کار کنید، منتظر نمانید که زندگی یک گوشمال بفرستد و شما آن  

 موقع روی بیاورید به مولانا. 

 بله.  آقای شهبازی:

ام، یعنی زندگی این لطف را  دادم. بعد یک اتفاقاتی افتاد توی زندگی اما باز هم این کار را انجام نمی   خانم آناهیتا:

کرد و بعد از شما کمک خواستم، یعنی از زندگی، از مولانا، کمک خواستم، خیلی تسلیم شدم. و دقیقاً از آن  

  دانم کامل بود چه بود، دیگر پذیرفتم، دیدم که آری، های شما را دیگر بعد از آن تسلیمِ نمی موقعی که برنامه 

می  خودم کار  روی  دارد  دیگر  می واقعاً  کار  دارد  الآن  ذهنم  کند.  یعنی  بود  ظاهری  شبیه  فقط  موقع  آن  کند، 

 دانست.می 

 آهان.  آقای شهبازی:

ها را به خودم هستید.  ام کاربردی شده، همهٔ حرف هایتان کاملاً توی زندگی اما مثلاً الآن دیگر برنامه   خانم آناهیتا:

 و واقعاً از شما ممنونم. دستتان درد نکند. 

 آیید، چند سالتان است؟ می  نظر جوان کنم. شما به خواهش می  آقای شهبازی:

 هفده سالم است. خانم آناهیتا:

 ]خندۀ آقای شهبازی[ هفده سال.   آقای شهبازی:

گرفتم، خیلی هم استاد، آن موقع که می   ویدئوهایم را هم برای شما ارسال کردم. و در مورد ویدئو خانم آناهیتا:

خواهد  ام فهمیده یک چیزهایی که آری، فیلم نگیر، نمی ذهنیحس خوبی داشتم، خیلی زیاد. بعد حس کردم که من 

 کنم. دانی. و الآن دوباره مثلاً تصمیم گرفتم که روی خودم کار کنم، بعد دوباره ضبطش می بگیری، تو چیزی نمی 
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کنند، یعنی جدیداً از در و دیوار استاد، از در و دیوار دارند به من، یک کنکور دارم دیگر  و این از من تعریف می 

جوری هستی، حتی مشاور جوری ایندانم این گویند دختر نمی سال دیگر. بعد حتی مشاور، حالا اطرافیان که می 

خواهم که لطفاً از من تعریف نکنید، فقط می  گویمگوید مگر چنین دختری روی کرۀ زمین وجود دارد؟! می هم می 

کنم. و یک جایی  کنند و فقط به ایشان نگاه می گوید، دوباره شروع می به من برنامهٔ درسی بدهید. و باز هم می 

 کنم. هم، ببخشید زیاد صحبت می

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

گردد، یعنی اگر که درست به آن نگاه  ذهنی من دنبال همان معنویت می یک جایی فهمیدم که من   خانم آناهیتا: 

ذهنی ما دنبال معنویت  فهمد که دنبال معنویت است. بعد مثلاً من ذهنی ما نمی فهمیمش، یعنی من نکنیم، نمی 

ها مهر و  کنم، به آن ها مهر و محبت نمی که اوکی من پدر و مادرم تا زنده هستند به آن گردد. چطوری؟ این می 

اصطلاح مثلاً تعریفی  گیرم، حالا به دهم، اما وقتی که مُرد برایش مراسم مجلل می ها نمی یزها به آن محبت و این چ 

ها  بشود مراسمشان، آبرو داشته باشند، مردم بگویند چقدر دختر خوبی داشت، چقدر پسر خوبی دارد! خب این 

 اش معنویت است. همه 

زدم دانستم، داشتم هم به خودم هم به دیگران ضرر می ها را اصلاً نمی خواهد این کارها را بکند و این»من« می 

اش به لطف شما فهمیدم، از ها را همه کردم یا دنبال منِ معنویت ذهنی بودم. و اینوقتی که ازخودگذشتگی می 

 زندگی. دست شما درد نکند.

 صحیح. خیلی ممنون. گفتید ویدئو فرستادید؟  آقای شهبازی:

 یا چهارتا ویدئو برایتان فرستادم.  انگار فکر کنم سه  آری، خانم آناهیتا:

 آهان! ویدئو، پس به پشتیبانی فرستادید، به خود من نفرستادید.  آقای شهبازی:

 برای خود شما هم فرستادم. خیلی وقت پیش فرستادم. خانم آناهیتا:

 برای خود من هم فرستادید؟  آقای شهبازی:

 آری، آری.  خانم آناهیتا:

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

 بعد اجازه هست برایتان بخوانم؟  خانم آناهیتا:

 بخوانید؟  آقای شهبازی:
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 دوست دارم که با صوت بخوانم، اما. بله.  خانم آناهیتا:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 دوست دارم با صوت بخوانم، اما خب الآن نه. خانم آناهیتا:

 سوخت یکی جهان به غم، آتشِ غم پدید نی 

 کسی بدید؟ نی صورتِ این طلسم را هیچ
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنم و جدیداً که دیگر توی صورت ناظر حالا نگاه کنم، دقیقاً همین بیت را خیلی تکرار میخواهم به وقتی که می 

گوید نه آنا برنداری ها! دفترچهٔ شعرهای مولانا را نخوانی  ذهنی می مدرسه حالا این دفترچه را استاد برداشتم، من 

گوید بگذار هفتهٔ بعد که امتحان  های بعد، می بیند، کسی تو را مورد قضاوت، یعنی من را به هفته ها! کسی می 

 شود. هم داری با کتابت بیار توی حیاط بخوان، الآن تنهایی نمی

گفتم این کلید است، این کلید    هوخواندم، یک و خیلی، امروز که داشتم توی حیاط مدرسه یکی از شعرها را می 

کردم، اصلاً با آن مقابله  گفت نه، و فقط نگاهش می ذهنی می برای من است، یعنی یک کُد است، کُد است و من 

 کردم. دستتان درد نکند. من انگار زیادی صحبت کردم.نمی 

 خیلی خب. ممنونم، خیلی زیبا!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم آناهیتا[
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 خانم رحمت از رشت  -۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم رحمت[ ]سلام و احوال 

 همین صبح زنگ زدم و ببخشید خودم را معرفی نکردم.  ۱۰۵۸ببخشید من در برنامهٔ  :خانم رحمت 

 اختیار دارید، بفرمایید. پیغامتان را بفرمایید. عیب ندارد.  آقای شهبازی:

. مرسی عزیزم، مرسی. با سلام به آقای شهبازی گرامی و همراهان گنج حضور. هر  سلامت باشید  خانم رحمت:

دهد، که در اصطلاح  آوریم، به ما درد می جای خداوند به مرکزمان می ها را به دهد و آن چیزی که ذهنمان نشان می 

کنیم. عقلمان  شویم و عقل جزوی پیدا می ها می هویت با آن صورت هم اینگوییم دردهای همانیده. در می   به آن

 دیگر عقل کلی خدایی نیست.

عقل جزوی دردِ آگاهانه همراه با صبر و شکر و شناسایی همانیدگی و تبدیل هشیاری جسمی به هشیاری حضور  

کند. بنابراین از روش تقلیدی از  دهد یا تلف می نتیجه و بیهوده تغییر شکل می را به عذاب و درد کشیدنِ بی

 اند.ها هم همانیدگی خودشان را دارند و روی خود کار نکرده گیریم. آن ی همدیگر کمک م 

بینیِ ظاهری  سنجی و دقیقه کند، یعنی نکته حل مسائل با ذهن و عقل جزوی فقط به بزرگ شدن ذهن کمک می 

 تر شود.تر و عمیق شدۀ درون وسیعروز فضای گشوده بهخواهیم که روز که ما می شود. درحالی تر می بزرگ

هایی که در دنیای گذرا دم و غم زیادی دارند، در آن دنیای باقی  ام آنها شنیده گویم، من خیلی از انسان مثالی می 

کنیم  تواند همین باشد. فکر می ذهنی می و آخرت در راحتی و آرامش خواهند بود. یکی از نکات مستحیلهٔ من 

 زودگذر داشته باشیم.  هایهمیشه باید عذاب بکشیم یا خوشی 

 یار را اغیار پنداری همی 

 شادیی را نام بنهادی غمی 
 ( ۳۷۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گفت: رّوْ، هر که غم دین برگزید 

 ها خدا از وَی بُرید باقیِ غم
 ( ۳۱۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ها از یک  ها به خداوند زنده شدن است، زیرا همهٔ انسان کنیم که دینِ مشترک انسان گزینیم یا انتخاب می برمی 

آن  باشد.  مهم  برایش  غم  یک  همین  باید  انسان  هستند.  خدایی  خداوندِ    هشیاری  وقت  آن  خداوند،  وقت 

 دهد.کنندۀ دردهای همانیده ما را از همانش نجات می آسان 
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 بعد ضدِّ رنج، آن ضدِّ دگر

 رو دهد، یعنی گشاد و کرّ و فر
 ( ۳۷۶۳، مثنوی، دفتر سوم، بیت )مولوی 

 کَرّ و فَرّ: شکوه و جلال 
           

 شود.بعد از درد همانیدگی، ضدِّ آن شادی و شکوه و جلال خدایی نمایان می 

 سوره اِنشراح، آیهٔ پنجم: »پس از پی دشواری آسانی است«. 

 گفت پیغمبر: مر آن بیمار را

 کُن دشوار رااین بگو کِای سهل
 ( ۲۵۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کِای: که اِی )که + اِی( 
 کننده کنُ: آسان سهل 
           

 کنندۀ دردهای همانیده هستی، رحمت و لطفت را به من ارزانی، عطا بفرما. به خداوند بگو ای که آسان 

 آتِنا فی دارِ دُنیانا حَسَن 

 آتِنا فی دارِ عُقْبانا حسََن 
 ( ۲۵۵۲دفتر دوم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 »ای خدا، در سرای دنیا بر ما خیر و نیکی ارزانی دار، و در سرای آخرت نیز خیر و نیکی بر ما عطا فرما.« 

 بنابراین قرار نیست ما این جهان و آن جهان غم و غصه بخوریم. 

 راه را بر ما چو بُستان کن لطیف 

 منزلِ ما، خود تو باشی ای شَریف 
 ( ۲۵۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 با تشکر فراوان، خدا نگهدار.

 خیلی زیبا! ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم رحمت[ 
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 خانم فاطمه از ساری   -۱۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ ]سلام و احوال 

فاطمه: بیبه   خانم  برنامهٔ  ما پخش کردید. خیلی خاطر  برای  بود! غزلخینظیری که  عالی  عالی، لی  بسیار  های 

 خیلی عالی! واقعاً خدا قوتتان بدهد آقای شهبازی عزیز، خسته نباشید.  خیلی  های خیلی مثنوی 

 کنم، بفرمایید. ممنونم، لطف دارید، خواهش می  آقای شهبازی:

 زنم خدمت شما. من فاطمه هستم از ساری زنگ می  خانم فاطمه:

 کنم، بفرمایید.بله خانم فاطمه. خواهش می  آقای شهبازی:

 کنند. خیلی واقعاً به ما کمک می شان، خیلی های عالی خاطر پیامکنم به از همهٔ عزیزان هم تشکر می  خانم فاطمه:

 بندگانِ حق، رحیم و بُردبار 

 خویِ حق دارند در اصلاحِ کار 
 ( ۲۲۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گَران رَشوتان، یاریمهربان، بی

 در مقامِ سخت و، در روزِ گران 
 ( ۲۲۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 داشت بودن رَشوت: کنایه از بدون چشم بی
           

 هین بجو این قوم را ای مبتلا

 هین غنیمت دارشان پیش از بلا 
 ( ۲۲۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مبتلا: بیمار 
           

بسیار کمک  کنند. البته شما بزرگوار بسیار خیلی کمک می این برای عاشقان است، واقعاً این عزیزان به ما خیلی 

شان، چندین  های بسیار عالی اش خیلی به من کمک کرد، ولی این عزیزان با پیام کنید. گنج حضور و برنامهمی 

 .خیلی کمک کرده دهم، به من خیلی سال دارم گوش می 

 یلی خب، عالی! بله بله. خ آقای شهبازی:

هایم بسیاربسیار  ام با همسرم، با بچهکنم. در رابطه نهایت تشکر میاز پشتیبانی، از همهٔ عزیزان بی خانم فاطمه:

 تغییر کردم. 
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 آفرین!  آقای شهبازی:

خیلی به من کمک  خیلی عالی بوده، این برنامه خیلی دهم و خیلی چندین سال است دارم گوش می   خانم فاطمه:

 .کرده 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 خانم فاطمه: 

 بخور شرابِ اِنابَت، بساز قرصِ وَرَع 

 ز توبه ساز تو معجون، غذا ز استغفار 
 ( ۱۱۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اِنابَت: توبه 
 وَرعَ: پرهیزکاری، پارسایی 

           
 هان!  آقای شهبازی:

خیلی  دهم. خیلی کنند، همه را با توکل به خدا من گوش می زنده پخش می   هایاز عزیزانی هم که برنامه   خانم فاطمه:

این راه به شما کمک می عالی است. برنامه  نهایت از شما  کنند، بیهای زندۀ همهٔ عزیزان، همهٔ کسانی که در 

 گزار هستم. سپاس 

 کنم. ممنونم، ممنونم خانم فاطمه. خواهش می  آقای شهبازی:

 شاءالله. خیلی ممنون، تشکر، پاینده و پیروز باشید ان خانم فاطمه:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ 
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 خانم مستانه از تهران   -۱۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم مستانه[ ]سلام و احوال 

 زنم. خیلی برنامه عالی بود، خواستم تشکر کنم. از تهران زنگ می   خانم مستانه:

 کنم. ی بله، خواهش م آقای شهبازی:

کنم. یک  اندرکاران شما هم تشکر می العاده بود. از همهٔ دست ، فوق ۱۰۶۵بسیار عالی بود برنامهٔ    خانم مستانه:

 تجربهٔ خاصی داشتم اگر اجازه بفرمایید. 

 زنید؟ بله، از کجا زنگ می  بله  آقای شهبازی:

 از تهران.  خانم مستانه:

 تهران، اسمتان؟  آقای شهبازی:

 مستانه.  خانم مستانه:

 مستانه هستید، بفرمایید.  آقای شهبازی:

ها روی خودم کار  خواستم خدمتتان بگویم که من خودم همین برنامه را با تنهایی و این بله. من می   خانم مستانه:

ها هم حدود یک ماه پیش که دیدمشان،  ها. و آن جا نیستند و هیچ کنترلی نداشتم روی آن هایم اینکنم، بچهمی 

 خوانند و چقدر جذب این برنامه شدند. یدم چقدر با برنامهٔ مولانا آشنا شدند و چقدر ابیات را می د

 صحیح.  آقای شهبازی:

ها هم به من  آمدند پیش ما و ایرانی نبودند، آن و چیزی که برایم جالب بود، دوستانشان هم که می   خانم مستانه:

 ها برای ما ترجمه کنند. شود آن دفترتان که همراهتان است بیاورید بخوانید و این گفتند که می می 

 چه جالب!  آقای شهبازی:

 کند.و خواستم خدمتتان بگویم که واقعاً تکرار این ابیات معجزه می  خانم مستانه:

 آفرین!  آقای شهبازی:

چیز  نداشته باشد، همه   و روی خودش، آدم اگر کنترلش روی خودش باشد و اصلاً کاری به کار کسی  خانم مستانه:

 رود.کنم درست پیش می فکر می 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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کردم، هیچ صحبتی هم من نکرده بودم  هایم جذبِ، یعنی فکر نمی و من اصلاً توقع نداشتم که بچه   خانم مستانه: 

خوانند و چقدر دنبال این برنامه هستند و جالب است که دوستانشان که ایرانی نبودند،  و شعرها را چقدر خوب می 

 توانیم ما این برنامه را ما دنبال بکنیم. ها هم از من راهنمایی خواستند که چطوری می آن

 صحیح.  آقای شهبازی:

 تان. خواستم تشکر از شما بکنم و برنامهٔ عالیمی  خانم مستانه:

 هایتان چند سال دارند؟ ممنونم از شما. بچه  آقای شهبازی:

 ساله، چهل و دوساله. های من بزرگ هستند، سی و پنج بچه  مستانه:  خانم

 بله، ماشاءالله، خیلی خب.  آقای شهبازی:

و خیلی خوب جذب این برنامه شدند. خواستم از شما تشکر بکنم و از همهٔ همکارانتان که زحمت    خانم مستانه:

کنند، واقعاً جبران مالی، تکرار ابیات و برنامه را از اول، یعنی از ساعت  نویسی می هایی که خلاصهکشند و آن می 

 گیرد. همان شش صبح تا الآن اگر آدم توجه بکند واقعاً نتیجه می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 گزارم. سپاس  خانم مستانه:

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مستانه[ 
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 خانم اعظم و کودک عشق خانم سوگند از کرج   -۱۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم اعظم[ ]سلام و احوال 

 شاءالله.تان استاد چندتا بیت بخوانم، یک *شکرگزاری* هم کنیم، انبا اجازه  خانم اعظم:

 کنم، شما همان خانم اعظم خواهر اکرم هستید. خواهش می  آقای شهبازی:

 بله، بله.  خانم اعظم:

 خسته نباشید خانم، خسته نباشید. ]خندۀ آقای شهبازی[خیلی ممنون،  آقای شهبازی:

کنیم. خیلی ممنون شما زحمت قربان شما، خدا قوت به شما، ما که کاری نمی   ]خندۀ خانم اعظم[  خانم اعظم: 

 اید کلی زحمت کشیدید برای ما، ممنونم از وجودتان. کشیدید، از صبح نشسته 

نظیر است، من تبریک  نویسی شما بی ممنون از تلفنتان، ممنون از زحماتتان. حقیقتاً این خلاصه   آقای شهبازی: 

 کنم. گویم به شما. خیلی خوب است، خیلی خوب است. بله ممنونم از زحماتتان. خواهش می می 

 کنید.خیلی ممنونم از شما، شما خیلی لطف دارید. واقعاً من را شرمنده می  خانم اعظم:

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

ام گذاشتی. شکر برایِ وجودِ استادِ عزیزم،  تان. خدایا شکرت، برای مسیری که پیشِ روی با اجازه   خانم اعظم:

 ام کردی. نظیری که روزی شکر برایِ برنامهٔ بی

 عجب بختی که رو بنمود ناگاهان، هزاران شُکر

 اوصافِ خوبِ بُوالْعَجَب، ما را  ز معشوقِ لطیفْ
 ( ۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کردم ام که فکر می ذهنیکه دیر بشود و عمرم بیشتر از این تلف شود، فهمیدم که این من خدایا شکرت، قبل از این 

 طلا است تقلبی و توهمی است.

 شُکر کین زر، قلب پیدا شد کنون 

 پیش از آنکه عُمْر بگذشتی فزون 
 ( ۱۵۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خورد. ذهنی کالای پر از عیبی است که خریدم و به دردم نمیخدایا شکرت، که زود فهمیدم من 
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 کالهٔ معیوب بخْریده بُدم 

 شُکْر کز عیبش پگه واقف شدم 
 ( ۱۵۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 پگَه: سحرگاه 
           

از تقلید و  کنم و برکاتت به من می شوم، فضا را باز می خو می کم دارم نبی شکرت، که کم   خدایا  رسد و دست 

 ذهنی برداشتم. لجبازی من 

 ست آن لِجاجِ کفر، قانونِ کَپی

 ست وآن سپاس و شُکر، مِنهاجِ نبی
 ( ۱۸۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کَپی: بوزینه 
 مِنهاج: راه روشن و آشکار، روش 

           
توانست بدتر از وضعیت این لحظه هم پیش بیاید و من  آورم، چراکه می جا می خدایا تو هر وضعیتی شکر تو را به 

 خبرم از قضاهایی که از درِ رحمتت از من دور کردی. بی

 شُکر گویم دوست را در خیر و شر

 زآنکه هست اندر قضا از بَد بَتَر
 ( ۲۳۵۷دفتر پنجم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 چیز شکر، شکر، شکر. چیز، برای همه خدایا برای همه 

 تا چه عمل کند عجب شُکرِ من و سپاس من 

 تا چه اثر کند عجب ناله و زینهارِ من 
 ( ۱۸۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 نهایت عشق تو دسترسی پیدا کنم. توانم با صبر به تو وصل شوم و با شکر به بیخدایا شکرت، که می 

 دهِ وصلم ازو گفت که: من مژدهصبر همی

 گفت که: من صاحبِ انبارم ازو شُکر همی
 ( ۲۱۴۲)مولوی، دیوان شمس، غزل 

 این دو ره آمد در روش یا صبر یا شُکرِ نِعَم

 بی شمع رویِ تو نَتان دیدن مرین دو راه را
 ( ۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 نَتان: نتوان 
           

توانم با فضاگشایی به تو وصل کنم. با این شکر عملی به لطف  مادر شکرها، شکر برای این است که می   خدایا

 کنم. گذارم و وحدت را تجربه می کوی تو می  خودت پا به 

 شُکر، جانِ نعمت و، نعمت چو پوست 

 زآنکه شُکر آرد تو را تا کویِ دوست 
 ( ۲۸۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هایت بربیایم. توانم از پسِ شکر نعمت خدایا هر چقدر شکر کنم کم است و نمی 

 از دست و زبان که برآید 
 آید؟ کز عُهدۀ شکرش به در
 )سعدی، گلستان، دیباچه( 

 گر سرِ هر مویِ من یابد زبان 

 شُکرهایِ تو نیآید در بیان 
 ( ۲۳۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نظیرم و اکرم جانم. مهربانم، مولانای جان و استاد بی  نهایت سپاس از خدایبی

 خواهد صحبت کند؟ دیگری نمی بَه! خیلی ممنون، کَسِ  بَه  آقای شهبازی:

 شما، سوگند هم اگر اجازه است یک چندتا بیت برایتان بخوانند.  خیلی ممنون از زحمات  خانم اعظم:

 بفرمایید.  ]خندۀ آقای شهبازی[بله بله، حتماً. بله، منظورم ایشان بودند.  آقای شهبازی:

 چشم، چشم.  ]خندۀ خانم اعظم[ خانم اعظم:

 پرسی آقای شهبازی و خانم سوگند[ ]سلام و احوال 

 بله، بفرمایید. آقای شهبازی:

 خواهم برایتان یک شعر بخوانم. می  خانم سوگند:

 ست با شادی که شادی آنِ من باشد مرا عهدی

 با جانان که جانان جانِ من باشد  ستمرا قولی
 ( ۵۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 بیاموز از پیمبر کیمیایی
 دِه رضایی که هرچِت حق دهد، می

  

 همان لحظه درِ جنّت گشاید 
 چو تو راضی شوی در ابتلایی

 ( ۲۶۷۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کند.ای فرضی که به گمانِ قدما، فلزاتی مانند مس و قلع را به طلا و نقره تبدیل می کیمیا: اکسیر، مادّه 
 هرچِت: هرچه تو را 

 رضا: رضایت، پذیرفتنِ هر حادثه و خشنود بودن بدآن و آن را نتیجهٔ مشیّتِ خداوندی پنداشتن 
 رضا دادن: راضی شدن 

 دهد. ابتلا: امتحان کردن، آزمودن، معنیِ در بلا بودن نیز می 
           

 این؟ در حلقه ناگاه آمده  این کیست این، این کیست

 ست این، از پیشِ الله آمدهاین نور اللّهی
 ( ۲۲۷۹)مولوی، دیوان شمس، غزل 

 شببر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه
 من شِکَر اندر شِکَر اندر شِکَر اندر شِکَرم

  

 هر کسکی را کسکی، هر جگری را هوسی
 لیک کجا تا به کجا؟ من ز هوایی دگرم

  

 من طلب اندر طلبم، تو طرب اندر طربی
 آن طربت در طلبم، پا زد و برگشت سَرم

 ( ۱۳۹۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خیلی زیبا! آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

 تقدیم وجودتان.  خانم اعظم:

 کنم.بله، بله، بله، خیلی خوب!ممنونم، ممنونم، خداحافظی می  آقای شهبازی:

 و خانم اعظم [ ]خداحافظی آقای شهبازی
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 خانم هما از تهران   -۱۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم هما[]سلام و احوال 

بله سلام، یک لحظه گوشی خدمتتان باشد. دوستان این آخرین تلفن ما است، پس از این دیگر   آقای شهبازی:

 کنم.خط نخواهم گرفت. ممنونم، بفرمایید. خواهش می 

 پرسی مجدد[]سلام و احوال 

خواستم یک شعری را  دهم. می خواستم قانون جبران معنوی را انجام بدهم، مادی را هم انجام می   خانم هما:

 بخوانم و یک مقدار صحبت کنم. 

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 بله، اجازه بدهید. خانم هما:

 شببر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه
 شِکَر اندر شِکَر اندر شِکَر اندر شِکَرم من

  

 هر کسکی را کسکی، هر جگری را هوسی
 لیک کجا تا به کجا؟ من ز هوایی دگرم

  

 من طلب اندر طلبم، تو طرب اندر طربی
 آن طربت در طلبم، پا زد و برگشت سَرم

 ( ۱۳۹۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

که  آید، آن فضاگشایی و این هایی، یک وقتی یک موردهایی پیش می خواستم بگویم که یک سری مثلاً مسائل می 

 شود.ذهنی را را کنار بگذاری، واقعاً زندگی »شکِر اندر شِکر« می آن من 

 بله.  آقای شهبازی:

و من این را بشخصه تجربه کردم و خواستم با دوستان در میان بگذارم که زندگی فقط از ما شادی و   خانم هما:

از غم . این خواهدطربش را می  یا  یا بنشینی پای  که دنبال غم بروی یا قضاوت کنی  هایت برای دیگران بگویی 

 بندد.ها می روی آدم های غمناک دیگران، این زندگی درها را به صحبت

 درست است.  آقای شهبازی:
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را برای خودمان بیشتر باز می   خانم هما: راه  این  خواهم که  کنیم. بعد من دوست دارم، می اما با فضاگشایی 

ها مثال بزنند، یک مثالی که برای من و دوستان دیگر بیشتر باز  زنند از فضاگشایی دوستانی هم که زنگ می 

جوری فضاگشایی بشود؟ من  جوری فضاگشایی کنیم؟ در مورد آن مسئله چه بشود. مثلاً در مورد این مسئله چه 

 حالا خودم یک مقدار بلد شدم.

 بله.  آقای شهبازی:

 گزارم از شما. های بیشتر دوست دارم، روشن بشوم. سپاس ولی باز هم با مثال خانم هما:

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

 دانید.گویم؟ یا خود شما که دقیقاً می ها متوجه شدند من چه می دانم، بیننده حالا این را نمی   خانم هما:

 بله.  آقای شهبازی:

تر بتوانند  ها که برای ماها یا افرادی دیگر که تازه آمدند به این برنامه راحت خواهم بیشتر با مثال می   خانم هما:

 ای چیست؟بفهمند، فضاگشایی در مورد هر راه حل هر مسئله 

 بله.  آقای شهبازی:

 گزارم از شما. سپاس  خانم هما:

 ممنونم، ممنونم. تمام شد صحبتتان؟  آقای شهبازی:

 بله، صحبت من تمام شد، اگر شما صحبتی ندارید.  هما: خانم

 کنمعرضی ندارم، با شما خداحافظی می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم هما[ 

جا به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر  خب برنامه در همین   آقای شهبازی: 

 کنم. خدا نگهدار. فرمان با شما تا برنامهٔ آینده خداحافظی می از همکاران اتاق 

    پایان بخش دوم     

 

 


